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  چكيده 
پژوهشگراني كه درباره فقه و حقوق اسلام قلم زده اند ، به استناد قرآن و سنت به 

اين ويژگي ها گاهي در .  ويژگيهاي نظام حقوقي اسلام پرداخته اند برشماري و تعيين برخي
به قابليتهاي نظام حقوقي اسلام نظر مقايسه با نظامهاي حقوقي عرفي مطرح مي شود ، گاهي 

در اين مقاله با ترسيم . دارد و گاهي جنبه هاي اساسي حقوق اسلام را نشان مي دهد 
لي و محورهاي بنيادين آن را آشكار كرده ايم و ويژگيهاي نظام حقوقي اسلام ، خطوط اص

  .نماي خارجي حقوق اسلام را به تماشا نشسته ايم 
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Abstract 
 

Researchers in the field of Jurisprudence and Islamic Law have identified 
and delineated some characteristics of the Islamic Legal System. These 
characteristics are sometimes dealt with in comparison with customary law; 
sometimes they deal with potentials of Islamic legal system and sometimes 
show the principles of Islamic Law. 

Attempts have been made in this paper to investigate the principles, 
foundations and characteristics of the Islamic legal system.  
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  مقدمه 
يك افراد جامعه را به پذيرش  ، پيدايش جوامع انساني و لزوم ارتباط و تقسيم كار

توسعه روز . سلسله اصول اخلاقي وادار نمود كه بعدها پايه قوانين حقوقي قرار گرفت 
افزون جوامع بشري و دستيابي به پيشرفتهاي بيشتر مادي و علمي ، نياز بشر را به تأسيس 

  . نظام حقوقي گوشزد مي نمود
دت ن شناخت سعاانسان توا «در بعضي از جوامع ، بدنبال پذيرش اين حقيقت كه 

نظام ،» كه سعادت او را تضمين نمايد ، ندارد توان وضع قوانيني  نتيجهواقعي خود و در
  . ل نظام حقوقي اسلام شكل گرفت لمآو باحقوقي الهي 

نظامهاي حقوقي بشري ايجاد  ، موازات نظام حقوقي الهي ، در جوامع ديگربه 
نحوه اعلام قوانين و  ، ضوعهالهي در قوانين موحقوقي گرديد كه تفاوت اساسي آن با نظام 

  هاي حقوقي مزبور ، در خانواده حقوقي بطور كلي نظام. ضمانت اجراي آن مي باشد 
اما بعدها اين مسير قانونگذاري در بعضي از .  قرار مي گيرند ١موضوعهنظام هاي حقوق 

و به عنوان مرجعي براي حكم » سوابق قضايي«يا » عرف حقوقي«جوامع پيگيري نشد بلكه 

  

  

1. Civil law 
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 پذيرفته گرديد و به اين ترتيب ، – در مقابل قانون مجعول توسط قانونگذار –قضاوت 
  .  نام گرفت ١هاي حقوقي اضافه گشت كه نظام حقوقي عرفي نظام ديگري به نظام

  شباهت هايي حقوق موضوعه نظام حقوقي اسلام از نظر شكلي، هم با خانواده نظام
يكن اين شباهت ها با نظام حقوق موضوعه بيشتر ، ل خانواده حقوق عرفيدارد و هم با

نقطه ، است زيرا وجود اركان سه گانه وضع ، اعلام و اجراي قانون در اين دو نظام 
از طرف ديگر اعتبار . از نظام حقوق عرفي مي شود اشتراكي است كه باعث جدايي آنها 

نقطه  ، جموعه نظرات آناننظرات حقوقدانان اسلامي و ايجاد گنجينه اي بنام فقه ، بعنوان م
  .  اسلام و نظام حقوق عرفي شناخته مي شود ياشتراك نظام حقوق

درباره تعداد نظام هاي حقوقي موجود در دنيا و شمول هر يك نسبت به 
وجوددارد زيرا به نظر بعضي ، اصول فلسفي و اخلاقي كشورهايي مشخص ، اختلاف نظر 

ديگر ترجيح بايد ضابطه تقسيم باشد و بعضي كه مبناي قواعد حقوقي قرار گرفته است 
برخي نيز . داده اند كه گروهها را بر حسب منابع اصلي حقوق و قواعد فني آن تعيين كنند 

  . طبقه بندي مي دانند مبدأ تاريخي حقوق مختلف را ملاك 
 و ارايه را در اين بارهپاره اي از مؤلفان حقوق تطبيقي ، قريب ده نوع تقسيم بندي 

  ). ۴۲‐۴۸ص/۲(اند  كردهنقد
نظامهاي بزرگ حقوقي « در كتاب ٢در اين ميان تقسيم بندي پروفسور رنه داويد

    :هاي مختلف حقوقي را به چهار دسته تقسيم مي كند  وي نظام، قابل توجه است»معاصر
   ٣ ژرمني–خانواده حقوقي رومي  -1
  ٤خانواده حقوقي كامن لا -2

  ٥خانواده حقوق سوسياليستي -3

  

  

2. Common law  
1. Rene David 
2.  Romano – Germanique 
3. Common law   
4. Droits socialistes 
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 ديگر حقوقي شامل حقوق اسلام ، هندو ، يهودي ، خاور دور و نظامهاي -4
  .)۲۰‐۲۸صص/۱۰(افريقاي سياه 

برخي از حقوقدانان ، حقوق كشورها را به پنج گروه تقسيم  مي كنند به اين ترتيب 
 دسته چهارم در تقسيم بندي بالا را در دو گروه مجزا قرار مي دهند يكي حقوق اسلام :كه

 /۱۳۷۴،كاتوزيان و ۱۵‐۳۱صص  ۱ ج/۱۳۶۹عرفانی، . ( و خاور دورو ديگري حقوق هند
  ) . ۱۱۰‐۱۲۰صص

 است كه نظام حقوقي اسلام ، نظامي كاملا مستقل و متفاوت از ساير اينواقعيت 
نظامهاي حقوقي است بنابراين مندرج كردن آن در ميان ساير نظامهاي حقوقي عرفي 

داويد نيز در كتاب خود به اين نكته اعتراف  حقوقدان مشهور فرانسوي رنه. منصفانه نيست 
اسلامي است ، حتي از لحاظ  حقوق ه اساسي قابل ذكر ، اصالت كاملألمس«: كرده است 

ماهيت آن ، در مقايسه با ساير نظامهاي حقوقي عموماً و در مقايسه با حقوق كليسايي 
اب آسماني بايد حقوق اسلامي كه نظامي است مبتني بر قرآن ، يعني يك كت. خصوصاً 

بعنوان حقوقي كاملا مستقل از تمام نظامهاي ديگر حقوقي كه چنين منبعي ندارند تلقي 
در مورد راه حلهاي مربوط به اين يا آن  شباهتهايي كه ممكن است حقوق اسلامي ،. شود 

 نمي تواند جز به تصادف نكته ، با نظامهاي ديگر داشته باشد ، بر اساس اعتقاد اسلامي
    نسبت داده شود و در هيچ مورد ، ممكن نيست كه حقوق اسلامي آنها را ازمحض 

از سوي ديگر تأثير حقوق اسلام بر حقوق كشورهاي . انديشه اي بيگانه گرفته باشد
  ) . ۴۲۵ص  / ۱۳۶۹، داويد (»اروپايي تقريباً ناچيز است

: گفته شده  نيز نظريات حقوقدانان يكسان نيست از جمله ١در تعريف نظام حقوقي
، ت كه مظهر وحدت و انسجام ذاتي آناي از قوانين جاري اس نظام حقوقي ، مجموعه«

مبادي قوانين و مقررات اي از اصول و قواعد حقوق محسوب مي شود كه بعنوان  دسته
شوند و نمايانگر انقسام و تفريع اصول به فروع بر حسب نيازها و رويدادهاي  شناخته مي

  

  

1. legal system 
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 آن قاعده هاي يجزيبطور كلي ، مصداقها و موردهاي كه ماعي هستند ناشي از روابط اجت
  ) . ۵ص/۱۳۷۴محقق داماد،  (»كلي هستند

كه داراي مشخصات و  گفته مي شود »نظام«بنابراين زماني به مجموعه اي از قوانين 
  :عناصر لازم براي تأسيس و ايجاد يك نظام حقوقي باشد از جمله 

  . وجود مجموعه اي از قوانين  ‐۱
 . وجود تعداد بسياري قاعده عام و اصول كلي منسجم  ‐۲

  .مبتني بودن مجموعه قوانين موجود بر آن اصول و قواعد كلي ‐۳

وجود رابطه اي تنگاتنگ و عميق ميان قوانين و قواعد كلّي در حد رابطه فرع و  ‐۴
 . و مصداق آن اصل يا كلّي 

 رويدادها و موارد جامعيت قواعد كلي بصورتي كه بتواند جوابگوي نيازها و ‐۵
 . خاص باشد 

 عقلاني و انساني بودن قواعد عام و كلي به نحوي كه پذيرش عموم مردم را  ‐۶
 . بدنبال داشته باشد 

 . از قوانين وجود ضمانت اجرايي قضايي نسبت به موارد نقض و تخلف   ‐۷

مجموعه ، به طور كامل دقت و مطالعه در حقوق اسلام روشن مي كند كه اين 
دراين نوشتار ، مهمترين . ها و اركان لازم براي يك نظام حقوقي است  ژگيواجد وي

  . ويژگيهاي نظام حقوقي اسلام مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است 
  :ويژگيها 

   وحياني بودن نظام حقوقي اسلام -1
 از  آن است كه اين مجموعه وقي اسلاممهمترين و اساسي ترين ويژگي نظام حق

 بنابراين . وي خدا سخن مي گويد نه از خود، كه از س) ص(فته، پيامبر وحي سرچشمه گر
ت قرآني عرضه كرده و هم آنچه بصورت احكام ديني از طريق سنت آنچه را در قالب آيا

و ما « آيه شريفه . آن حضرت بر جاي مانده ، هر دو يك خاستگاه دارد و آن وحي است 
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همچنانكه گفته بيشتر مفسران معناي عام دارد  به ١»ا وحي يوحيالّينطق عن الهوي ان هو
آيات ديگري نيز .  نيز چنين است٢»و ما اتاكم الرسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا« آيه 

 كه ٣ را همراه كرده»كتاب«مي فرمايد كه خداوند با پيامبر  در اين زمينه وجود دارد مثلا
  . عبارت از مجموعه قانون ديني است 

از جانب خداوندي وضع شده كه به تمامي رموز و اسرار آفرينش قوانين اسلام 
 او ،انسان آشنا و از تمام راههايي كه انسان را به كمال انساني مي رساند آگاه است

منافع شخصي در اجتماع نداشته و هر گونه خطا، لغزش و اشتباه از ساحت او به هيچگونه 
هميشگي و  ، ي اسلام موجودي كاملاز آنجا كه قانونگذار در نظام حقوق. دور است 
 ،  لذا قانون وضع شده توسط او نيز داراي همين اوصاف است يعني كامل،حكيم است

   . ٤»ن احسن من االله حكما لقوم يوقنونو م«هميشگي و حكيمانه است 
در نظام حقوقي اسلام اعتقاد بر اين است كه قانوني قابليت اجرا در جامعه را دارد 

 زيرا از يك سو علم و لطف ، يدگار آگاه به مصالح انسانها وضع شده باشدكه بوسيله آفر
فقط الهي مقتضي قوانيني است كه تأمين كننده مصالح افراد جامعه باشد و از سوي ديگر 

آفريدگار بشر حق دارد در سرنوشت مخلوق خويش دخالت نمايد و اين حق براي هيچ 
 كه از »لا حكم الا الله«مسلم قاعده كلي و . فرد ديگري تحت هيچ شرايطي وجود ندارد 

 گرفته شده ، بر اين حقيقت »الله يقص الحق و هو خير الفاصلينان الحكم الا «آياتي نظير 
  . تصريح دارد 

:  زيرا اول ،در نظام حقوقي اسلام صلاحيت بشر براي قانونگذاري رد شده است
راد دادهاي خود و ديگر افدانش بشر نسبي است و آگاهي او نسبت به كمالات و استع

منفعت طلبي و بلكه انحصار طلبي انسانها جلو ،  ذاتحب: دوم. حامعه محدود است 
بشر همواره در معرض خطا، اشتباه و فراموشي : سوم. دقانونگذاري عادلانه را مي گير

  

  

  4و3سوره نجم، آيات . ١
   7سوره حشر، آيه . ٢

  25سوره حديد، آيه . ٣
  50سوره مائده، آيه . ٤



 
 
 
 

  
7  ويژگيهاي بنيادين نظام حقوقي اسلام

 بخاطر غفلت و يا ، است بنابراين بر فرض كه به مصالح و مفاسد امور هم علم پيدا كند
مخالف مصالح جامعه را بكار مي گيرد در خلاف جهت حركت كرده و روشي ، موشيفرا

  . )۳۰۵‐۳۱۰صص /۱۳۶۸دفتر همکار حوزه و دانشگاه، (قانون وضع مي كند، آن وبر اساس
هيچ قانونگذاري نيست كه در قانون، نظر خصوصي نداشته «:  مي گويد١مونتسكيو    

واطف و افكار مخصوصي است و در حين وضع باشد، اين است كه هر قانونگذار داراي ع
  .)۹۵۱ ، ص ۲ج / ، بارون دومونتسكيو(» هد نظرات خود را در آن بگنجاندقانون مي خوا

در هر نظام حقوقي زاييده فكر بشر، هر قدر هم پيشرفته و كامل باشد، خلاء هايي    
ي اسلام از وجود دارد كه به مرور زمان كشف و پديدار خواهد شد ولي در نظام حقوق

در اصول كلي و  خداوند همه نيازها آنجا كه مبتني بر وحي الهي است و با علم بي پايان
بر ) فقيه(ء حقوقي وجود ندارد و حقوقدان اسلامي  قوانين آن پيش بيني شده، خلايجزي

علاوه بر . كند افراد را در مورد خاص استنباط مياساس كليات و مباني حقوقي، وظايف 
در تشريع قوانين و احكام آن هيچگونه ،  وحياني بودن نظام حقوقي اسلاماين بدليل

  . اقتباسي از نظامهاي حقوقي ديگر صورت نگرفته است 
با توجه به آنچه گذشت اكنون اين سوال مطرح مي شود كه قوه مقننه و مجلس      

ايگاه شوراي اسلامي در نظام حقوقي اسلام چه جايگاهي دارد ؟ برخي صاحب نظران ج
  :اند تبيين كردهمجلس شوراي اسلامي را اينگونه 

 ضوابط و شرايط، روشن  و همراه با كليهها  قوانين را در قالب مواد و تبصرهمجلس ‐۱
  . كند  و مشخص مي

 هستند حدود و ثغور آنها را به غالبا امور عرفي، چون موضوعات احكام و قوانين ‐۲
 .  و تعيين مي كند ی بررسدقت

مواردي كه شارع مقدس بخاطر رحمت نسبت به امت سكوت فرموده و يا تنها در  ‐۳
توجه به مصلحت عموم و بگونه اي مجلس با  ، به ذكر ضوابطي كلي قناعت نموده

  

  

1. Montesquieu  
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كه با هيچيك از قوانين شرع منافات نداشته باشد، قانون را موضوعاً و محمولاً 
 . مشخص مي كند 

كه با وجود آنها بتوان قوانين و احكام اسلامي آورد   و ضوابطي بوجود ميتمقررا ‐۴
 )۲۸۲ ص ۲ج / ۱۳۷۵گرجی، . (را اجرا نمود

در مواردي كه اجتهاد متعدد وجود دارد، مجلس قانونگذاري كه منتخب مردم است  ‐۵
 )۸۱ص /۱۳۷۹، مهريزي. (يكي را بر مي گزيند

 از آن كه فقطمرحله تشريع و وضع  ‐الف : بعبارت ديگر قانون سه مرحله دارد   
مرحله سياست گذاري و  ‐ج.  عادل است  فقيهانمرحله تشخيص كه از آن ‐ب. خداست

   .برنامه ريزي كه بر عهده مجلس نمايندگان است
  جامعيت  -2

نظام حقوقي اسلام مجموعه اي كامل و جامع است كه براي همه جنبه هاي زندگي 
... بين المللي و ، نظامي، تربيتي، نگيفره، سياسي، اقتصادي، بشر اعم از فردي، اجتماعي

حقوق اسلام حتي ديه و مجازات خراشي را كه بر پوست بدن . قانون و دستور العمل دارد
اين جامعيت حقوقي در تنوع و گستردگي . كسي وارد شود از نظر دور نداشته است

نوع را فقه اسلامي حدود هشتاد زمينه مت. موضوعات كتابهاي فقهي بخوبي جلوه گر است
در . سياسات و معاملات است، در بر مي گيرد كه بيشتر آنها مربوط  به مسايل اجتماعي

از حقوق حيوانات غفلت نشده و دستورالعملهاي متعددي در اين اين نظام حقوقي حتي 
  . زمينه وجود دارد

ه با نظامهاي حقوق بشري نكته ديگري كه جامعيت نظام حقوقي اسلام را در مقايس
حقوق اسلام . كند ، توجه حقوق اسلام به بعد معنوي زندگي انسان است مياثبات 

همانطور كه عهده دار نظام جامعه و تأمين احتياجات مادي آن است نه تنها نيازهاي 
 بلكه همه امور اجتماعي را در خدمت تأمين مي كند، را نيز هماهنگ با ساير نيازها معنوي

در حالي كه قلمرو حقوقهاي بشري . و قرار مي دهدتكامل معنوي انسان و سعادت ابدي ا
فقط زندگي مادي است وبه زندگي معنوي انسان توجهي ندارد زيرا در آن قلمرو، نه 
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براي اثبات . اردضمانت اجرايي مي شناسد و نه هدف آن حقوقها چنين اقتضايي را د
  :جامعيت نظام حقوقي اسلام هم از نقل و هم از عقل مي توان دليل آورد

در قرآن آياتي وجود دارد كه به اين جامعيت و شمول تصريح  : دلايل نقلي-1-2
  : كرده است از قبيل

  ١» ...اناً لكل شينزلنا عليك الكتاب تبي« 

  ٢» ...ما فرطنا في الكتاب من شيء« 

  ٣»الا في كتاب مبينلا رطب و لا يابسٍ « 

 ٤»... اليوم اكملت لكم دينكم  «

  ٥»...  وصي به نوحا ماشرع لكم من الدين «

  ۶»...و الارض الا في كتاب مبين  اءو ما من غائبه في السم«

  ۷»الا في كتاب مبين... ال ذره و ما يعزب عن ربك من مثق«

مجموعه اي از روايات نيز وجود دارد كه نشان مي دهد هر چه براي انسان در 
  :از قبيلسنت نسبت به آن راهنمايي كرده اند و زندگي لازم است قرآن 

»ن فيه الحلال والحرام و الحدود و الاحكام  انزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء بي
  .)۱۹۹ ص ۱ج /1388كليني،  (»جميع ما يحتاج اليه الناس كملاً و 
 »يه الا و هي فيها حتي ارش الخدشليس من قضفيها كل ما يحتاج الناس اليه و "
   .)۲۴۱، ص ۱ج / 1388كليني، (
  ) .۵۹، ص ۱ج / 1388كليني، (» شيء الّا و فيه كتاب اوسنته ما من « 

  :به مسلمانان فرمود) ص(يث حجه الوداع پيامبر در حد

  

  

  75سوره نمل، آيه . 6                               89سوره نحل، آيه . 1
  3 و سوره سبأ، آيه 61يه سوره يونس، آ. 7                               38سوره انعام، آيه . 2
   59سوره انعام، آيه . 3
  3سوره مائده، آيه . 4
  13سوره شوري، آيه . 5
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/ مجلسی (»ما من شيء يقربكم من الجنه و يباعدكم من النار الا و قد امرتكم به«
  .)۱۷۱، ص ۲ج 

ات ا به اين روايشيخ كليني در اصول كافي در كتاب فضل العلم يك باب ر
   ).۵۹‐۶۲ ، صص ۱ج / 1388كليني،  (.اختصاص داده است

اساساً تدوين بسياري از جوامع حديثي مانند كتب اربعه و صحاح سته مبتني بر 
به اعتقاد مؤلفان اين آثار ، قرآن و سنت پاسخ همه نيازهاي مردم . همين ديدگاه بوده است 

 احاديث معتبر و صحيح لازم است  از اين رو گرد آوري مجموعه اي از،را در بر مي گيرد
  . تا براي فقيهان و كارشناسان دين راهگشا باشد

:  مي گويد يطباطبايته اند بعنوان مثال علامه داشنمفسران نيز اين نكته را از نظر دور 
اسلام ديني است كه به تمام ابعاد زندگي نظر داشته و هيچ امري را فروگذار نكرده است، «

  .)۲۵۷ ، ص ۶ج / ق۱۳۹۳طباطبائی،  (»ز و درشتآسان و دشوار و ري
 قاعده لطف و برهان خاتميت از جمله دلايل عقلي بر جامعيت : دلايل عقلي-2-2

   .نظام حقوقي اسلام است
 اين كه كيفيت نجا كه علم بشر محدود است ، به خصوصاز آ :  قاعده لطف–الف 

ديت بوسيله خود انسان قابل شناخت رابطه بين اعمال و رفتار اين دنيا با جهان ديگر و اب
نيست و سعادت واقعي انسان هم در واقع با همين اعمال تحقق پيدا مي كند ، به حكم 

 انسان را از طريق وحي در اختيار او احتياج هايي بر خداوند است كه تمام حكمت اله
  .)۲۵۸ ، ص ۱۰ج / ۱۳۷۴غفاری،(قرار دهد در غير اين صورت نقض غرض نموده است 

ساس بايد خصوصيتي در ابشر بي نياز از وحي نيست ، بر اين  :  خاتميت–ب 
ن از اين قدر متيق. يد نبوت و شريعت نباشد باشد كه نياز به تجد) ص(پيامبر خاتم 

اگر كسي بگويد قرآن نسبت به رهنمودها و .  جامعيت و كامل بودن است ،عوامل
 بعداً قوانين و مقرراتي بيايد كه قوانين آيد كه راهنمايي ها جامع و كامل نيست لازم مي

 ، ص 10ج / ۱۳۷۴غفاری،(پيشين را نسخ و يا تكميل كند و اين با خاتميت منافات دارد 
120(.  
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اما بايد توجه داشت منظور از جامعيت قوانين اسلام اين نيست كه تمامي مقرراتي 
بلكه منظور آن است ي و مشخص ، تعيين شده است ه بشر تا ابد نياز دارد بصورت جزيك

     يات و فروع را كلي و جامع وجود دارد كه تمام جزيكه در اسلام يك سلسله اصول 
  . مي توان از آنها استنباط و استخراج كرد

در كمال يك نظام حقوقي اين شرط وجود ندارد كه آن نظام لزوماً وظايف افراد را 
 كمال يك نظام  ، بلكه اصولاًبصورت مدون و تنظيم شده در كتاب قانون عرضه نمايد

موردي وجود نداشته باشد كه وظايف افراد  ، حقوقي به اين است كه در روابط اجتماعي
منظور از جامعيت قوانين اسلام .  آن نظام مجهول و مسكوت بماند يبر اساس اصول كل

اين است كه در كتاب و سنت قواعدي در جهت حل مشكلات اجتماعي عرضه شده كه با 
دفتر همكاري (ل نخواهد ماند حكم حقوقي هيچ موردي مجهول و معطجعه به آنهامرا

  .)323-324صص  / 1368حوزه و دانشگاه، 
 62 ، ص 27ج / ق1413حر عاملي،  (»علينا القاء الاصول و عليكم التفريع«روايت 

بر اين اساس وظيفه مهم . بيانگر همين واقعيت است ) 245 ، ص 2ج  / مجلسي، بي تاو 
 در واقع رد فروع به اصول و كشف احكام الهي وتطبيق آنها بر )فقيه(قوقدان اسلامي ح

به همين دليل فقيهان و . مسايل مورد نياز و ابتلاي جامعه است نه وضع قانون و ايجاد آن 
مجتهدان در طول زمان براي فهم آيات و روايات و اصول كلي احكام اسلام و تطبيق آنها 

 با توجه به ويژگي مرونت و سازش اين اصول با – نو پيدا مسايلبر نيازهاي روز و 
اند، آنها همراه با رشد اجتماعي مسلمين، با الهام   كوششها كرده–مقتضيات زمان و مكان 

از روح شريعت و منطق حقوقي اسلام، قوانين مورد نياز فرد و جامعه را مشخص و تنظيم 
  . لي معتبر بر صحت اين ادعاست محتواي كتابهاي قطور فقه دلي.نموده اند

   قابليت انطباق با شرايط زمان و مكان -3
يچ يك از قوانين آن را نظام حقوقي اسلام ، آييني جاودانه است و گذشت زمان ه

 آن را با تحولات اين حقوق داراي مكانيسمي دروني است كه هماهنگي. كند منسوخ نمي
 اسلام و امكان تطابق آن با شرايط زماني و قابليت انعطاف قوانين. كند زندگي تضمين مي
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شود و  ارايه مكاني هر دوره ، سبب مي شود كه حقوق اسلام همواره در قالبهاي تراز زمان
در برآوردن نيازهاي جوامع ني آن مخدوش گردد، قوانين آن بدون آنكه اصول و مبا

ر ديگر مي توان ادعا به تعبي. مختلف بشري در طول اعصار ، توانايي لازم را داشته باشد
وقي اسلام موجودي زنده است كه با حفظ هويت اصلي خود، بر اساس كرد نظام حق

  . دهد مكاني به حيات خود ادامه ميعوامل گوناگون زماني و 
له اي ديرپاست ولي مي با تحولات اجتماعي اگر چه مسأقابليت انطباق حقوق اسلا

 در سراسر جهان يشمندان و متفكرانحاضر انديدر عصر . موضوعي سرآمد استهنوز 
محمد قطب ، علامه : له پرداخته و سعي در تبيين آن داشته اند از جمله اسلام به اين مسأ

 ، )ره(خميني امام ، علامه محمد تقي جعفري، طباطبايي ، محمد باقر صدر، استاد مطهري
تر صبحي دك، اقبال لاهوري، دكتر صبحي محمصاني، محمد عبده، محمد جواد مغنيه

و  دكتر يوسف قرضاوي، دكتر محمد مصطفي شبلي، دكتر عبدالمنعم النمري، صالح
له مزبور را مورد مداقّه قرار داده  در خارج از جهان اسلام مسأيحتي حقوقدانان. ديگران 

  .  اشاره كرد ٢ و بل روندز١اند كه مي توان  به رنه داويد
قوقي اسلام پيچ و مهره ها و  نظام حپردازان در استخوان بندي از نظر اين تئوري

هايي تعبيه شده كه موجب انعطاف و مرونت قوانين اسلام و در نتيجه تطبيق پذيري  لولا
  : اين عوامل عبارتند از مهمترين . آن با تحولات اجتماعي شده است 

   وجود قوانين ثابت و متغير -1-3
مقررات ثابت و :  كرده است اسلام مقررات خود را به دو قسم متمايز از هم تقسيم

مقررات ثابت موادي غير قابل تغيير است كه به وحي آسماني بعنوان دين ابدي غير . متغير 
نازل شده و براي هميشه در ميان بشر واجب الاطاعه معرفي ) ص(قابل نسخ بر پيامبر 

است و گرديده ، ولي مقررات متغير در بقاء و زوال خود تابع مقتضيات و موجبات زمان 
/ ق۱۳۹۳طباطبائی، (با پيشرفت مدنيت و تغيير مصالح و مفاسد، تغيير و تبدل پيدا مي كند 

  .)۱۳۸‐۱۳۹ ، صص ۱ج 
  

  

1. Rene David 
2. Belle Ronds 
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: ثبات و تغيير به چهار دسته تقسيم مي كند  مطهري قوانين اسلامي را از نظر استاد
 انسان با خود  قوانين مربوط به رابطه‐۲) تاعباد( قوانين مربوط به رابطه انسان با خدا ‐۱
ها با  رابطه انسان قوانين مربوط به‐۴ قوانين مربوط به ارتباط انسان با طبيعت ‐۳) اخلاق(

ول در قوانين دسته اول و دوم حايشان معتقد است تغيير و ت) . قوانين اجتماعي(يكديگر 
ن ، راه ندارد ولي دسته چهارم قوانين كه از همه مهمتر نيز هست بيش از ساير قواني

  ). ۴۱‐۴۲ ، صص۲ج / ۱۳۷۴مطهری،  (شود دستخوش تغيير و تحول واقع مي
   اختيارات حاكم - 2-3

علامه . ر از عوامل هماهنگي حقوق اسلام با تحولات، اختيار حاكم استگ يكي دي
 »اختيارات والي«سلام اصلي داريم كه ما از آن به در ا: طباطبايي در اين باره مي گويد 

 قابل تغيير و تبديل مردم در احتياج هاياسلام به  اصل است كه در تعبير مي كنيم و اين
 ، ۱ج /  ق۱۳۹۳طباطبائی، (هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكان پاسخ مي دهد 

  .)۸۰ص
ه بر مقام ابلاغ و رسالت ، داراي مقام ولايت نيز هست ايشان بر علاو) ص(پيامبر 

و نواهي ديگري غير از وحي الهي نيز دارد  اوامر ،اساس مقام ولايت و بعنوان رهبر امت
به امام ) ص(اين اختيارات از پيامبر . مي گردد كه بحسب مصلحت وقت وضع و اجرا 

در نتيجه فقيه در دوران غيبت ، .كم شرعي مسلمين منتقل مي شود و از امام به حا) ع(
وجود دارد مگر در جهت اداره جامعه ) ع(همان اختياراتي را دارد كه براي امام معصوم 

، )ره (خميني موسوی(هي دهد اگو) ع (امام معصومآنچه دليلي بر اختصاص آن به 
  .)۴۹۶ ، ص ۲ج / ق۱۳۷۵

بنابراين حاكم در مورد شأن قانونگذاري، ديگر با توجه به شرايط زمان و مكان 
ي از در واقع احكام حكومت . حكم نمي كند بلكه رأساً اقدام به وضع قانون مي كنداستنباط 

  .  حقيقتاً خارج است»تفريع فروع بر اصول«اصل 
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حكم تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي ، حكم جهاد و بسيج عمومي عليه 
در مورد ) ره(لاري در جنگ جهاني دوم ، حكم امام خميني ... انگلستان توسط آيت ا

  . نمونه هايي از احكام حكومتي است... تشكيل مجمع تشخيص مصلحت و 
  ميدانهاي آزاد حقوقي  -3-3

، يكي ديگر از اهرم ها در مكانيسم هماهنگي حقوق اسلام با تحولات اجتماعي
 »قلمرو آزاد احكام« و »منطقه الفراغ«كه از آن با عنوان وجود ميدانهاي آزاد حقوقي است 

  . شود نيز تعبير مي
قايع و طبيعت متغير و متطور دسته اي از و: شهيد صدر در اين باره مي نويسد 

 تشريعي وجود داشته باشد كه البته شارع آن را زهاي بشر باعث مي شود كه منطقه فراغنيا
صدر، (مهمل نگذاشته بلكه والي موظف است حكم مناسب آن را وضع كند 

  .)۶۸۴ص/ق۱۴۰۷
مستند حقوقدانان اسلامي بر وجود ميدانهاي آزاد حقوقي در سيستم قانونگذاري 

   :مقام قانونگذاري مي كند از جمله  دلالت بر سكوت شارع در رواياتي است كه ، اسلام
 سكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تكلّفوها رحمه من ...ان االله تبارك و تعالي « 

و سكت ... رائض ان االله افترض عليكم ف«و ). ۵۷ ، ۴ج /۱۳۶۳قمی،  (»االله لكم فاقبلوها
  .)۴۸۷ص /ق۱۳۹۵صبحی،  (» فلا تتكلفوهام يدعها نسياناًلكم عن اشياء و ل

ميدانهاي آزاد حقوقي كه حوزه وسيعي در سيستم حقوقي اسلام را تشكيل مي دهد 
به منزله خلاء و نقصي در شريعت نيست بلكه ويژگي و امتيازي براي حقوق اسلام كه 

  . ي كند دست قوه مققنه را باز مي گذارد و از اين طريق مرونت و انعطاف لازم را ايجاد م
   اجتهاد مستمر -4-3

اجتهاد عبارت است از تعقل در فهم نصوص شرعي و استخراج فروع از اصول و 
اجتهاد رمز .  كشف و استنباط اغراض قانونگذار با شيوه هاي متعارف قواعد كلي و

      حكم مسايل مستحدثه را كشف، استمرار ، پايندگي و دوام نظام حقوقي اسلام است
رويدادها . وضوعات جديد را در دايره احكام فقهي به جاي خويش مي نشاند مي كند و م

جهاد نيز استمرار دارد تا از راه او پديده ها در بستر زمان متكامل و مستمر است از اين رو 
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و تطبيق ) يعني رد فروع تازه به اصول پايه(آن در منابع اصلي استنباط ، تفريع بكارگيري 
حاصل گردد تا در نتيجه حكم ) انين كلي بر مصاديق خارجي آنها يعني منطبق ساختن قو(

رويدادهاي جديد بي پاسخ نماند و اگر اجتهاد در احكام استمرار نداشته باشد فقه نخواهد 
  . زندگي همگام گرددتوانست با رويدادهاي نوين 

   اصل مصلحت -5-3
 اسلام نظر بر حقوقدانان مسلمان بنابر اصل مصلحت بر اين باورند كه قوانين

 نوع تحول اجتماعي براي مصالح مصالح آدمي دارد و اين تصور منطقي مي نمايد كه هر
  . باشدحقوق اسلامي و مورد پذيرش آن پاك دم ، خود هدف مر

 كه به زمان ميدايو يكي مصالح كلي : مصلحتهاي جامعه اسلامي بر دو نوع است
ص زماني قطعي محدود به شرايط خا دوم مصالح م،و مكان و جامعه خاص محدود نيست

 بوسيله وحي به مردم ابلاغ گرديده است اما تشخيص ميدايمصالح كلي و . و مكاني
  . مصالح مقطعي و تأمين آن بعهده مجتهدان و فقيهان است

معمار بزرگ انقلاب اسلامي در اين راستا، مجمع تشخيص ) ره(امام خميني 
هاي قانوني با بررسي دقيق و همه جانبه موضوع، مصلحت را بنيان نهادند تا در بن بست 

  . مصلحت اهم را تشخيص داده و از مصلحت مهم صرف نظر كنند
علاوه بر موارد مذكور، عوامل ديگري همچون احكام ثانوي، ملازمه عقل و شرع 
و امكان كشف ملاك احكام و تعميم آن، در هماهنگي نظام حقوقي اسلام با تحولات 

  . مجال ديگري مي طلبد آنها  سزايي دارند كه توضيحاجتماعي تأثير ب
  

   جاري بودن عنصر عدالت در اركان نظام حقوقي اسلام -4
نظامهاي حقوقي بر از مهمترين اهداف يا مباني حقوق كه در طول تاريخ ، همه 

ي ها مورد توجه شرايع و قوانين الهاين اصل نه تن. اند اصل عدالت است آن تأكيد داشته
      پيامبران بزرگ يكي از اهداف عالي خود را تحقق عدالت در جامعه معرفي بوده و
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از  بلكه طرفداران حقوق فطري نيز بر آن تأكيد داشته اند تا آنجا كه بعضي ،كرده اند
  .  را در اصل عدالت خلاصه نموده اندطرفداران اين مكتب، حقوق فطري

 و تنها اصلي كه بشري استدر حقوق اسلام هدف اصلي، اقامه عدل در جامعه 
عدالت است ولي اصول قيد و شرطي مطرح است، اصل بصورت مطلق ، بدون كمترين 
دفتر همکاری (بوسيله اصل عدالت شكل داده مي شود ... ديگري مانند آزادي ، مساوات و 

  ). ۱۲۱ص/۱۳۶۸حوزه و دانشگاه، 
اين شهاي عدالت از مهمترين اصول اجتماعي اسلام و سرلوحه تمامي آموز

قرآن گذشته از تصريح به اينكه قوانين و مقررات شريعت براي . شريعت آسماني است
در  .١برقراري نظام عادلانه فرستاده شده اند، همواره به اجراي عدالت سفارش مي كند

   .٢تأكيد فراوان شده استنيز درباره عدالت گفتار همه معصومين 
و قبول مورد توافق ، اساس عدالت باشدكه بر  با اينكه وضع و اجراي قوانيني 

همه نظامهاي حقوقي است اما در تعريف و تشخيص عدالت و نيز تعيين معياري معقول 
. براي آن ، بيشتر اختلاف وجود دارد و يكي از دشوارترين موضوعات فلسفه حقوق است
از دشواري تعريف عدالت نه از آن روست كه درست دريافت نمي شود زيرا عدل و ظلم 

مفاهيم بديهي در حوزه عقل عملي است بلكه بساطت مفهوم آن ، موجب اين امر شده 
  . تعريف به مصداق است،  لذا بيشتر تعاريفي كه از عدالت كرده اند،است

عقل و از راه تحليل از نظر معيار نيز بعضي گفته اند قواعد عدالت بايد به حكم 
د و بعضي ديگر داوري عقل را در اين مسايل اجتماعي و هدفهاي ذهني، استخراج گرد

باب نمي پذيرند و معتقدند تنها از راه ايمان و اشراق مي توان به اين قواعد دست يافت و 
و جمعي نيز اراده گيرد  ز داد و ستم قرار مييعواطف انساني و حكم دل است كه مبناي تمي

عه شناسان عقيده دارند از سوي ديگر جام. خداوند و مذهب را بعنوان ضابطه برگزيده اند
  

  

  .25 و حديد آيه 90، نحل آيه 99و 42و 8، مائده آيات 282از جمله در سوره هاي بقره آيه . 1
العـدل  » «العدل ميزان االله في الارض    «غه ، نيز تعبيرهايي چون      به مالك اشتر در نهج البلا     ) ع(از جمله نامه امام علي      . 2

آمـدي ، عبدالواحـد ،   : از آن حضرت بـسيار نقـل شـده اسـت      ... و  » العدل نظام الامره  » «العدل قوام الرعيه  » «ملاك
  .102 و 40 ، 37 ، 36 ، 25 ، 19 ، صص 1غررالحكم و درر الكلم ج 
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مجرد وجدان عمومي است و آنها كه نخواسته اند مفهوم كه عدالت ناشي از وجدان 
عمومي را بپذيرند مي گويند قاعده اي عادلانه است كه وجدان دسته بزرگي از مردم آن را 

        عدالت را تابع رأي عمومي،ولي در برابر آنها بسياري از نويسندگان ، درست بداند
به نظر آنها همانطور كه قواعد طبيعي را به نيروي اكثريت نمي توان تغيير داد و . نمي دانند

  مردم تعيين كردعدالت را نبايد با رأي اكثريت ، حقيقت بسته به نظر عموم نيست
  . )۶۲۴‐۶۲۶ ، صص ۱ج /۱۳۷۴، كاتوزيان (

و به همين  مخصوص خداوند است يدر نظام حقوقي اسلام از آنجا كه قانونگذار
با ، حقوقدانان مسلمان ، دليل از هر جهت كامل بوده و مي تواند جوامع بشري را اداره كند

و حقوق افراد را نيز منحصر ) اعطاء كل ذي حق حقه (كه از عدالت داشته اند شناختي 
كه عين  ،  شدهي هر فرد از اختيارات و حقوق قايلدانسته اند به آنچه شريعت اسلام برا

افراد را درباره معيار عدالت و اينكه در موارد مختلف چگونه مي توان حق  ، استعدالت 
تمامي كوشش ، به همين جهت، مشخص نمود بحث نكرده و خود را بي نياز ديده اند

  . حقوقدانان مسلمان صرف تفسير قوانين شريعت اسلام از كتاب و سنّت گرديده است
 ،له عدالت تأكيد كرده اندداوند بر مسأم در بحث از صفات خالبته علماي علم كلا

علماي اخلاق نيز درباره اينكه عدالت از فضايل و كمالات نفساني است بسيار سخن گفته 
  . و عدل را ريشه همه فضايل اخلاقي معرفي نموده اند 

 يكي آنجا :در دانش فقه از عدالت در دو مورد بصورت مستقل گفتگو شده است
مورد ، شهود و غيره بشمار آمده ، امام جماعت، اضي، مجتهدكه عدالت يكي از صفات ق

  .  از آن ياد شده است»قاعده العدل و الانصاف«اي فقهي با تعبير   بعنوان قاعدهديگر
استاد مطهري در زمينه عدالت بعنـوان يكـي از مبـاني حقـوق اسـلام بحـث نـسبتاً                    

 بنـابر ايـن در      »ي حق حقـه   اعطاء كل ذ   «:بارت است از  از نظر وي عدالت ع    . مفصلي دارد   
وجود داشته باشد عدالت نيز مطرح خواهـد بـود و هـر كجـا حقـي نيـست                   هر كجا حقي    

پس مبناي عدالت حق اسـت      ). ۳۰ص/ ۱۳۷۴مطهری،  (عدالت نيز موضوع نخواهد داشت      
در نتيجه ابهامي در عدالت و معنا و معيار آن وجود ندارد بلكه همه ابهام در منشاء پيدايش                  
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ار آن است بنابراين اگر ما بتـوانيم منـشاء پيـدايش حـق و مقـدار حـق افـراد را           حق و مقد  
  . بخوبي مشخص كنيم در تشخيص حقوق آنها در روابط اجتماعي مشكلي نخواهيم داشت

كه بايد ديد چه است اصل عدالت از مقياسهاي اسلام : در جاي ديگرمي گويد
نه ،  معلولاتهكام است نه در سلسلچيزي بر او منطبق مي شود، عدالت در سلسله علل اح

مطهری، (اين است كه آنچه دين گفت عدل است بلكه آنچه عدل است دين مي گويد 
  ). ۱۴ص / ۱۳۷۴

ذاري چون به خداوند بر مي گردد قطعا عادلانه بنابراين عرصه تشريع و قانونگ
آنرا معيار فقيه بايد به اصل عدالت توجه داشته باشد و ،  تنها در مرحله استنباط.است

  . استنباط و ترازوي سنجش قرار دهد
  گروهي از حقوقدانان عدالت را به معناي مساوات و برابري افراد با يكديگر 

      شهيد مطهري.  يكي نيستگرفته اند در حالي كه عدالت در حقوق اسلام با مساوات
يك مرتبه و معناي عدالت اين نيست كه همه مردم از هر نظر در يك حد و « :مي گويد

بايد تقسيم بندي و درجه ،  جامعه خودبخود مقامات و درجات دارد،يك درجه باشند
 .آزاد گذاشتن افراد و فراهم كردن زمينه مسابقه است، بندي بشود و راه منحصر آن

مقتضاي عدالت اين است كه تفاوتهايي كه خواه ناخواه در اجتماع هست تابع استعدادها و 
 كنند شجوياني كه در يك امتحان شركت ميضاي عدالت اين است كه دانمقت. لياقتها باشد

مقتضاي عدالت اين نيست ،  شود كه مستحق آن نمره استبه هر كدام همان نمره اي داده
ره مساوي داده شود حق ذيحق برعكس اگر به همه نم، كه به همه مساوي نمره داده شود

هنر را به يك   نيست كه هنرمند و بيي عدالت اينمقتضا. ل شده و اين ظلم استپايما
اين نوع مساواتها عين ظلم و بي ، چشم ببينند و فرقي بين بااستعداد و بي استعداد نگذارند

  .)۱۰۹ص / ۱۳۷۴مطهری،  (»عدالتي است
 عدل هر »العدل يضع الامور مواضعها«: ي كلام اميرالمؤمنين كه فرموداين است معنا

نفرمود عدل همه را در يك حد و يك .  قرار مي دهدخود و محل خودچيزي را در جاي 
 معني مساوات و به يك چشم ديدن و همه را برابر در .درجه و يك صف قرار مي دهد
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از نظر ملاحظات  ، نظر گرفتن هم اين است كه هيچ ملاحظه شخصي در كار نباشد
پيامبر . نداز نظر ملاحظات طبقاتي همه علي السويه باش. شخصي همه علي السويه باشند

نه هاي شانه هستند و همه با هم مردم مثل دندا »الناس كأسنان المشط«: فرمود) ص(اكرم 
  . )۱۱۰‐۱۱۱صص / ۱۳۷۴مطهری،  (برندبرا

 ولي ،بنابراين مساوات آن است كه امكانات مساوي براي همه افراد فراهم شود
ش و پشتكار افراد در تفاوتهايي كه ناشي از سوء اختيار و كاهلي يا حسن اختيار و تلا

ارتباطي به حقوق مساوي ندارد بلكه بايد گفت قبول صحنه مسابقات اجتماعي است، 
با وجود تفاوت در تلاش و مجاهدت هاي افراد خود نقض حقوق و مه مساوات براي ه

  . عدالت اجتماعي است
توجه همه مكتبهاي حقوقي رايج مي باشد تساوي و برابري در حقوق اگر چه مورد 

موجب نابرابري از ،  از جهتيبا مراعات برابري ، اما به واسطه عدم توجه به تمام جهات
از آنجا كه قانونگذار به چگونگي ، لكن در حقوق اسلام. جهات مختلف ديگر گرديده اند
هماهنگ با آن وضع ، حقوق را از جهت تساوي و تنوع، خلقت و فطرت بشر توجه داشته

حقوق مختلفي وضع كرده و ،  متنوع و مختلف استبيعي بشر آنجا كه امور ط. كرده است
 از اين.حقوقي يكسان قرار داده است،آنجا كه امور طبيعي و نيازها يكسان است

      مثلاً.روتفاوتهاي طبيعي انسانها نيز موجب اختلاف حقوق آنها با يكديگر خواهد شد
آنها نشأت مي گيرد مورد توجه را كه از تفاوتهاي طبيعي توان تفاوت حقوق مرد و زن  مي

حقوق مشابه و يكساني دارند ، از آن جهت كه با هم شباهت دارندزن و مرد . قرار داد
تصرف در اموال و سير مقامات ، مالكيت، تحصيل دانش، د بهره مند شدن از آزاديمانن

با هم تفاوت طبيعي ما از آن جهت كه در جسم و روحيات ا... معنوي و تكامل انساني
حقوق مختلف و متناسبي ‐ظايف متفاوتي نيز بر عهده آنهاستكه به مقتضاي آن و‐دارند

  ). ۳۹۰‐۳۹۳صص / ۱۳۶۸دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، (براي آنها قرار داده شده است 

   تابعيت احكام نظام حقوقي اسلام از مصالح ومفاسد -5



 
 
 
 
 
 
20 مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد

،  نشانه هماهنگي آن با فطرت نيز مي باشديكي ديگر از ويژگيهاي حقوق اسلام كه 
     رابطه علّي و معلولي قوانين و احكام آن با مصالح و مفاسد واقعي است تا آنجا كه 

بر اين اساس در ). ۳۰۳ص / ۱۳۷۰جعفری لنگرودی، (» الشرع معلّلٌ بالمصالح«: گفته اند 
دان فرمان داده شده و  است ب– دنيوي يا اخروي –شريعت اسلام آنچه مشتمل بر مصالح 

   .ست از ارتكاب آن نهي به عمل آمده استآنچه مشتمل بر مفاسد ا
از  ، به مصالح و مفاسدي كه در احكام هست اشاره شده، در آيات و روايات بسياري

شروع ) ع(جمله شيخ انصاري كتاب گرانسنگ مكاسب را با روايتي طولاني از امام صادق 
/ ق۱۴۱۰انصاری، ( تشريع احكام اسلامي است ح و مفاسد درمي كند كه بيانگر نقش مصال

  ). ۷‐۱۰، صص ۱ج 
اصل پيروي احكام از مصالح و مفاسد مورد قبول همه فرقه ها و مذاهب اسلامي بجز 

ه مقياس صلاح و فساد اينان مصلحت و مفسده ذاتي اشياء را باور ندارند بلك. اشاعره است
  ). ۱۶۸ج ص / ۱۳۶۴یض، ف(اشياء دانند نه ذات  را قانون مي

و مفسده در متعلق يك شيء به يكي از پنج صورت زير قابل تصور وجود مصلحت 
اگر در متعلق شيئ مصلحت ملزمه اي باشد كه انسان نيازمند به آن مصلحت است : است 

 بدست آوردن آن است و چيز ديگري كه بتوان جايگزين هبطوري كه كمال انساني منوط ب
آن واجب محسوب مي گردد اما اگر نياز انسان  نداشته باشد ، انجام آن شود نيز وجود

.  جايگزين آن گردد، آنرا مستحب نامنددبدان شديد نبوده و يا عمل ديگري باشد كه بتوان
اي كه باعث تنزل آدمي و سقوط او از مرتبه  بگونههمچنين اگر عملي مفسده زا باشد 

مكروه است و  ،  كم و براحتي قابل جبران باشدانساني شود، حرام و اگر مفسده آن بسيار
 /) تا بي( فاضلی،(نداشته باشد مباح است  هارگانه راكدام از اين ويژگي هاي چ اگرهيچ

  ). ۵۴ص
بسياري از دانشمندان اسلام مصالحي را كه زير بناي قوانين الهي است در پنج مورد 

، )ناموس( نسل مصلحت، مصلحت عقل ، )جان(مصلحت نفس : خلاصه كرده اند
مصالح آني و آتي آنان معتقدند دين اسلام در پي تأمين . مصلحت مال و مصلحت دين
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بنابراين هر يك از احكام بر شود  بشر است و اين هدف از طريق وضع قوانين تأمين مي
اساس مصلحتي وضع شده و در پي تأمين هدفي است اما اهداف اساسي شريعت همان 

  . مصالح پنجگانه است
تحريم خمر براي حفظ ، عنوان نمونه تشريع قصاص در مورد قتل براي حفظ جانب
تحريم سرقت و مجازات سارق براي ،  تحريم زنا و كيفر مرتكب آن براي حفظ نسلعقل،

اين نظريه گر . حفظ مال و حكم به كشتن مرتد و كيفر بدعتگذار به منظور حفظ دين است
مطرح بود اما اين شاطبي بود كه توانست  و آمدي چه در ميان فقيهاني چون غزالي، جويني

ه منسجم با لوازم و اظهارات پراكنده در اين مورد را به رشته اي بكشد و بسان يك نظري
فقهي كه ،  عرضه بدارد و بر اساس آن فقهي مقصد نگر و غايت گرا بنيان نهدتوابع خاصي

 به نيازهاي متحول مردم ييهمپا و همسوي روح دين حركت مي كند و هرگز از پاسخگو
ورزد كه اولين شرط  بر مصالح و مقاصد شريعت تأكيد مي آنقدر يشاطب. ماند در نمي

 استنباط بر اساس اين فهم اجتهاد را فهم كامل همين مقاصد و دومين شرط آن را توانايي 
  ) . ۲۹و۱۴ و۱۳صص / ۱۳۷۶، ريسوني(مي داند 

 ضروريات اسلام دانسته و و مفاسد را جزويت احكام از مصالح استاد مطهري تابع   
قوانين اسلام در عين اينكه آسماني است، زميني است يعني بر اساس مصالح و : مي گويد 

به اين معنا كه جنبه مرموز و صد درصد مخفي و ، ي بشر استگمفاسد موجود در زند
 كرده ام بر اساساً خودش بيان مي كند كه من هر چه قانون وضعاسلام ... رمزي ندارد 

، اساس همين مصالح است كه يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما ، به اخلاق شما
يعني يك امور به اصطلاح مرموزي  ، به همين مسايل مربوط است، به روابط اجتماعي شما

  ). ۲۷ ، ص ۲ج / ۱۳۷۴مطهری، (كه عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد نيست 
قش عقل در سيستم قانونگذاري اسلام اشاره كرده و معتقد است ايشان آنگاه به ن   

جعل احكام بر اساس مصالح و مفاسد واقعي موجب شده كه در سيستم قانونگذاري اسلام 
موارد زيادي در احكام دخالت كند و حتي در راهي براي عقل باز شود تا بتواند در 

يعني ممكن است در يك . مواردي حكمي را وضع كند كه وضعش به معناي كشف است
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مورد بخصوص، از اسلام اصلا دستوري به ما نرسيده باشد ولي چون عقل به سيستم 
قانونگذاري اسلام آشناست مي داند كه نظر اسلام در آن مورد چيست و فوراً حكم را 

قل مثلا در مورد استعمال دخانيات هيچ دستوري از اسلام نرسيده اما اگر ع. كشف مي كند
به حكم عقل حرام است ، ريوي و غيرهل بيماري هاي  در آن كشف كند از قبيمفسده اي

 يعني هر جا كه عقل يك »الشرعبه لعقل حكم كل ما حكم به "«: اينجاست كه مي گويند
با آن دارد و هر  هم حكمي هماهنگمصلحت ملزمه اي را كشف كند ما مي دانيم كه شرع 

د مي فهميم كه شرع هم در اينجا با او جا كه عقل يك مفسده ملزمه اي را كشف كن
از . باشداست ولو در قرآن و حديث و سخنان فقها يك كلمه در اين زمينه نيامده هماهنگ 

 منظور اين است كه اگر »كل ما حكم به الشرع حكم به العقل« :آن طرف هم كه گفته اند
 سخني به گزاف در جايي شرع بطور قاطع حكمي كرده از باب اينكه مي دانيم در اسلام

گفته نمي شود عقل بطور اجمالي مي گويد اينجا ملاكي وجود دارد اگر چه هنوز من 
  ). ۲۸‐۴۰ ، صص۲ج /  ۱۳۷۴مطهری، (تشخيص نداده ام 

با اين كه در : محقق نائيني در اين باره به تدوين قانون اساسي مثال مي زند و مي گويد
شور نيامده است لكن چون شرع شرع حكمي درباره تدوين قانون اساسي براي ك

جلوگيري از ستم ستمگر و غصب غاصب را ضروري دانسته و تدوين قانون بطور كل 
، نائيني(براي تحقق اين مقصود لازم است بنابراين تدوين قانون يك استلزام عقلي است 

  ). ۷۵ص / حسينمحمد 
نون برسميت شناخته اسلام عقل بعنوان يكي از منابع قابنابراين در سيستم قانونگذاري 

 در مواردي مي تواند شده و حق آن در اجتهاد و استنباط محفوظ مانده است زيرا عقل 
در عين حال بايد توجه داشت كه پاره اي از مصالح از . مناط و ملاك احكام را كشف كند

مي توان اميدوار بود كه روزي بشر در سير ولي . س فهم و درك عقل خارج استدستر
  . فكري خود به بخش مهمي از مصالح و فلسفه احكام و قوانين الهي پي ببردعقلاني و 

 يعني عقل و شرع هماهنگ »يتطابقان العقل و الشرع«در ميان اصوليان زبانزد است كه 
هستند زيرا عقل حجت دروني آدمي است ، منظور از اين سخن آن است كه احكام شرعي 
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نها بنابرحكومت عقل واجب است تا آنجا كه راه رسيدن به مصلحتهايي است كه رعايت آ
 يعني عقل »العقل شرع من داخل و الشرع عقل من خارج«: فرمودند) ع(حضرت علي 

هم شرع و هم عقل در صدور . خرد بيروني او ، شريعت دروني انسان است و شريعت
ه بر اين اساس معتقدان ب.  و مفاسد واقعي اعمال و اشياء هستندحكم ناظر به مصالح 

  . از ادله استخراج كرده اند قاعده ملازمه عقل و شرع را ، تلازم

   پيوند نظام حقوقي اسلام با اخلاق -6
اخلاق در تار و پود نظام حقوقي اسلام تنيده شده و هرگز از آن تفكيك نمي پذيرد 

وحدت هدف و نيز وحدت موضوع اين دو علم اين پيوند و ارتباط مستحكم ناشي از 
  . است

ر هدف، غايت حقوق اسلام رساندن انسان به مراحل عالي كمال است يعني از نظ
در حيطه وظايف و تكاليف  به بايدها و نبايدها و حلال و حرام و مشي هدر نتيجه توج

 غايت. به خدا تقرب مي جويد، دست يافتهمسلمان به كمال روحي و معنوي ، عملي
  . ان كامل استاخلاق نيز ساختن انس
قلمرو اخلاق نيز سلوك و رفتار ، ع نيز قلمرو فقه افعال مكلفين استاز نظر موضو

بنابراين مقارنه اي جدي بين حقوق اسلام و اخلاق وجود دارد يعني از حيث . انسان است
  . داراي قلمرو مشترك بوده و در يك سمت و سو در حركتند ، هدف و موضوع

اخلاق و حقوق  ، روابط افراداز نظر برقراري نظم در : يكي از حقوقدانان مي گويد
. فرقي با يكديگر ندارند و افراد ملزم هستند هر يك از آنها را در مورد خود رعايت بنمايند

قوه حاكمه ، فرقي كه آن دو با يكديگر دارند آن است كه در مورد تخلف از قواعد حقوقي
خلاق حمايت براي كسي كه حقش تضييع شده قيام مي نمايد و در مورد تخلف از قواعد ا

امامی، (مادي موجود نيست و فقط متخلف مورد شماتت و سرزنش ديگران قرار مي گيرد 
  ). ۶۷ ، ص ۴ج / ۱۳۶۸

عدالت كه .  زندفضيلتهاي اخلاقي در سراسر احكام نظام حقوقي اسلام موج مي
، نكاح، وصيت، شهادت، در فضايل اخلاقي شمرده شده در احكام معاملات، قضاوتما
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زكات و ، دستورات فقهي مربوط به خمس .تجلي مي يابد... بيت المال و ولايت بر 
پاره اي از احكام . مالياتهاي عمومي نيز به منظور به ثمر نشستن عدالت اجتماعي است

فقهي در پي تأمين فضيلت اخلاقي عفت است از قبيل حكم حجاب و برخي حدود و 
كتاب « تا »كتاب طهارت«اسلام از سعادت كه فلسفه كلي اخلاق است در فقه . تعزيرات

حفظ كرامت و ارزش والاي انسان مدار جعل و .  مورد توجه قرار گرفته است»تديا
م قرار گرفته و انسانها را به انجام الزامات اخلاقي و لاتشريع قوانين نظام حقوقي اس

 دستورات مربوط به جهاد از قبيل نبستن آب بر روي. تعهدات ارزشي برانگيخته است
... ممنوعيت شكنجه و مثله كردن دشمن و  ، دشمن ، بكار نگرفتن مواد سمي و شيميايي

، ضيائي بيگدليو ۳۹۲‐۳۹۴ ، صص ۲ج /)بی تا(جبعی عاملی، (نمونه اي از آن است 
  ). ۱۴۸‐۱۵۳صص  / ۱۳۷۵

ر عنص ، حتي در قصاص كه شديدترين مجازاتهاي مقرر در حقوق اسلام است
 مقتول حق قصاص مسلم است اما نكه از نظر حقوقي براي اوليایا اياخلاق حضور دارد ب

در پايان همان حكم از آنها مي خواهد كه قاتل را عفو كنند تا روح گذشت و محبت در 
   . ١و كينه ها به دوستي تبديل شودجامعه پديد آيد 

 از فضيلتها و ارزشهاي فقه تشويق به رعايت يك سري: وهبه زحيلي مي گويد
 آن ارزشهاست، حرمتمثلا تشريع عبادات بخاطر پاكي جان و تزكيه . نمايد اخلاقي مي

رباخواري به انگيزه گسترانيدن روح همكاري و مهرباني در ميان مردم است، منع 
 وغش در معامله ، منع خوردن مال ديگران به باطل و مسايلي از اين قبيل بخاطر فريبكاري

محبت و محكم كردن رشته اعتماد و جلوگيري از اختلاف در ميان مردم است گسترانيدن 
  .)۲۳ ، ص ۱ج / ق۱۴۰۹، زحيلي(

پيوند حقوق و اخلاق در نظام حقوقي اسلام و ارتباط تنگاتنگ آندو با يكديگر آثار 
ضمانت اجرايي ، به خود بگيرد زتي حقوق يك جامعه، رنگ اخلاق نيوق. شمندي داردارز
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باز ضامن اجراي ، آن چند برابر خواهد شد زيرا اگر ضامن اجرايي قانون از كار بماند
  . اخلاقي خواهد داشت

     وهبه زحيلي با اشاره به اين موضوع مي گويد، متأثر شدن فقه از اخلاق سبب
كارآيي بيشتري برخوردار شود و بيشتر مورد توجه و تبعيت و ه از رونق و مي شود كه فق

  .)۲۳ ، ص ۱ج /  ق۱۴۰۹، زحيلي(اطاعت قرار گيرد 
شايد بعضي تصور كنند : دكتر لنگرودي درباره اثر ديگر اين پيوند چنين مي نويسد

ن مطالعه در لك، نگذار اسلامي بوده و در عمل نتيجه نداشته استكه اين صرفاً آرمان قانو
سرمايه گذاريهاي عظيم كه صاحبان املاك در طول تاريخ در اين زمينه كرده اند و اوقاف 

نشان مي دهد كه تعقيب هدفهاي اخلاقي در حقوق اسلامي بزرگترين نتايج معاش و 
  ). ۲۱ص / ۱۳۷۰جعفری لنگرودی، ( زندگي را به دست داده است

بسياري از قوانين از . تعامل هميشگي انددر تعاطي و علاوه بر اين حقوق و اخلاق 
تعاونيها كه ، اصول اخلاقي سرچشمه گرفته اند از قبيل حقوق كار ، بيمه هاي اجتماعي

 برخاسته اند و بر عكس گاهي قوانين حقوقي موجب »احسان به نوع«همه از اصل اخلاقي 
  . ايجاد اخلاق و عادات تازه اي در ميان مردم مي شوند

رهاي اخلاقي بدان پايه قوانين نظام حقوقي اسلام با نمودها و نموداارتباط وثيق 
ن پيوند باعث شده تا اي.  دادارايهتوان از درون حقوق اسلام ، نظامي اخلاقي  است كه مي
خطاست اگر از حقوق اسلامي دريافتي همچون :  بگويند١ي چون هورگرونجاسلام شناسان

موعه اي است از تكاليف شرعي همچون حقوق غربي داشته باشيم حقوق اسلامي مج
  ). ۸۵ص / ۱۳۷۴محقق داماد،(اخلاقيات و نه قوانين به معناي اخص آن 

ست يكي از تفاوتهاي بنيادين نظام حقوقي اسلام با نظام هاي حقوقي عرفي اين ا
ولي قوانين نظام  ،  براي تنظيم امور مردم و اجتماع استكه قوانين نظامهاي مزبور فقط

،  تنظيم امور اجتماعفقطلام بر پايه عدالت مردم و كمال انساني استوار است نه حقوقي اس
، از اين رو در حقوق عرفي گفته مي شود كه حقوق در خلاء يعني جايي كه كسي نباشد

  

  

1. Snouck Horgronje 
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اين اصل زبانزد علماي حقوق رم بوده است كه حقوق زاييده اجتماع و . تحقق نمي يابد 
، نجوميان(جامعه فرض حق و تكليف بي معني است جامعه بشري است يعني بيرون از 

  ). ۲۱۵ص / ۱۳۶۷
در حقوق اسلام كه حقوق و اخلاق به هم آميخته است و از هم جدايي ناپذيرند، 
حتي آن كسي كه در جزيره اي خالي از سكنه زندگي مي كند وظايفي براي خود دارد 

   .استبنابراين ضمانت اجرايي بسياري از قوانين بدوش خود افراد 

   سهولت و سماحت ‐ ۷
بهترين حقوق آن است كه ضمن تنظيم روابط اجتماعي و تأمين مصالح و دفع 

جمع كردن ميان ملاحظه . مفاسد آن ، از سهولت و سماحت هر چه بيشتر برخوردار باشد
مصالح از يكسو و آساني از سويي ديگر از امتيازاتي است كه به لحاظ دشواري، كمتر 

  . ت يافته است اما در حقوق اسلامي اين امتياز بزرگ وجود داردحقوقي به آن دس
 از ترهاي مختلفي در قرآن و سنت آمده اسيت با تعبويژگي سهولت و سماح

  :جمله
كن بعثني و ل«: آمده است) ص(تي از رسول اكرم در رواي:  سهله و سمحه‐

ن در صحيحي قريب به همين مضمو) ۴۹۴، ص ۵ج /۱۳۷۷، كليني( »بالحنيفيه السمحه
محمصانی، ( »الدين يسر ، احب الدين عند االله الحنيفيه السمحه «: بخاري نيز آمده است

  ). ۲۶۲ص/۱۳۵۸
  ١» بكم اليسر و لا يريد بكم العسر يريد االله«:  يسر و آساني‐
  ٢ »يريد االله ان يخفّف عنكم و خلق الانسان ضعيفاً«:  تخفيف‐
 و در آيه ديگري با ١»عل عليكم من حرجا يريد االله ليجم«: نفي حرج و مشقت ‐

م و ما جعل عليكم هو اجتبيك«: رشار از لطف و رحمت مي فرمايدلحني محبت آميز و س
  ٢»في الدين من حرج
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  . ۵»رهم و الاغلال التي كانت عليهمص و يضع عنهم ا«:برداشتن محدوديت شديد ‐
لا « :  نيز مي فرمايد۶»لا تكلّف نفساً الّا وسعها«: ت تكليف به مقدار وسع و طاق‐

  ۷»يكلّف نفساً الّا ما اتاها

سهله به معناي آسان و روان . هله و سمحه دو صفت ملازم و متمم يكديگرندس
 البته چون هر قاعده حقوقي بيانگر تكليف و ،بودن و سمحه به معني با گذشت بودن است

اني و گذشت در رواست زيرا آس، تنها در مورد تكليفسهله و سمحه بودن  ، حق است
تنها از سوي صاحب حق معنا دارد نه از ، حق قابل تصور نيست چون گذشتن از حق

 قانونگذار باشد كه باز تكليف خواهد خود، حقسوي قانونگذار مگر اينكه صاحب آن 
  . بود

سهل در اصل لغت به معناي بيابان همواري است كه در آن كوه و تپه نباشد و 
اين است كه  ، منظور از سهله بودن حقوق اسلام ، ورت گيردحركت در آن به آساني ص

در آن توقف و كندي در حركت وجود ندارد بلكه همچون زميني است هموار كه سريع و 
ت به معناي گذشت كردن همراه با لفظ سمحه از سماح.  آن راه پيمودآسان ميتوان در

  . بزرگواري و كرامت است
لغزشهاو  ، مان دهد كه با كوشش و كنجكاوي كاملبنابراين اگر حقوقي اجازه يا فر

خطاهاي مردم را كشف كنند و به آنها اعلام جرم نمايند و بعد از ثبوت جرم و شرمساري 
در اين بخشش ، اجازه گذشت و تسامح در مجازات و بخشيدن مجرم را بدهد ، مجرم

اشته و پرده چنين بخششي منتّي بر مجرم گذ، چندان سماحت و بزرگواري وجود ندارد
ده و از شرافت و احترامش در ميان مردم كاسته و قبح گناه و جرم را نيز از يرازش را در

اما اگر . بين برده است چنانكه با بخشيدن قانون شكن حرمت قانون را نيز شكسته است
از كنجكاوي و تجسس در كشف تخلفات و لغزشها منع كند و بطور يك سيستم حقوقي 

كه خطايي از آنها سرزده فرمان جبران و كتمان دهد تا به خود آمده در  عمومي به آنهايي

                                                                                                                       
  7سوره طلاق ، آيه . 7                          6سوره مائده، آيه . 3
  78سوره حج، آيه. 4
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، زيرا با بزرگواري. از صفت سمحه بودن برخوردار است، صدد جبران و بازگشت برآيند
 بدون آنكه بر حيثيت و آبروي افراد و جامعه را حفظ مي كند و بطور عمومي ، امنيت

گذشت قانوني كرده و در ، و تحقير جرم گرددخطاكاران منّتي بنهد و موجب هتك قانون 
     ا هر چه بيشتر تضمين  قبح و خطا ردرك ، عين حال با تخويف از مجازات اخروي

   .١)۴۲۰ص / ۱۳۶۸، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه(مي كند 
چه در مرحله ) حق االله( در احكام فردي سهل گيري در حقوق اسلام بخصوص

 اجرا قابل ملاحظه است يعني هم در قوانين وضع شده بوسيله قانونگذاري و چه در مرحله
و هم هر يك از افراد مكلّف دين، به توانايي و ظرفيت وجودي عموم مكلفان توجه شده 

  . دراجراي مقررات بر حسب توانايي و شرايط فردي خود از سهل گيري برخوردار است
مردم براحتي قابل عمل است، بنابراين با اينكه قوانين و مقررات اسلام براي نوع 

موجب عسر و حرج و ضرر و زيان شود و يا ضرورتي بر خلاف آن اگر در موارد خاصي 
، عناوين ثانويه به ميان ميآيد و مقررات و احكام ضرري و حرجي را موقتاً بر حاصل گردد

. بر احكام اوليه، چيزي جز اين نيستمعناي حكومت ادله لاضرر و لاحرج . مي دارد
      ري نيست بلكه اجازه لام نه تنها سهل و آسان است و ضربارت ديگر قوانين اسبع

و مضراتي را تحمل نمي دهد كه كسي خود را به مشقّت و ضرر دچار كند و مشكلات 
نمايد مگر اينكه در مقابل آن مشقّتها و ضررها ، مصالح قابل ملاحظه اي عايد او يا جامعه 

حقوقدانان مسلمان قاعده لا ضرر و لاحرج را وجوبي و الزامي گردد از اين رو بسياري از 
  . دانسته اند نه رخصت

يكي بعنوان :  آنچه گفته شد مي توان سهولت را به دو عنوان ذكر كردسبراسا
 دوم بعنوان صفت آساني كه ،قاعده اي فقهي كه بنام قاعده نفي عسر و حرج معروف است

.  الهي و بيان كننده چگونگي قوانين اسلام استوصفي عام براي تمام مقررات و احكام
گذشته از اين، قواعدي در فقه وجود دارد كه سهولت و آساني را براي تكليف و احكام 

  

  

آمدند و به اعمال منافي  مي) ع(و يا امام علي ) ص(د دارد كه وقتي كساني نزد پيامبر در اين زمينه رواياتي وجو. 1
 ، ص 18دادند ، از جمله وسايل الشيعه ، ج   آنان نشنيده مي گرفتند و دستور به كتمان مي،عفت اعتراف مي كردند

328.   
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تضمين مي كند مانند قاعده احتياط در نفوس و اعراض واموال، قاعده ميسور، قاعده عدم 
قاعده جب،  سليط،ضمان امين، قاعده احسان، قاعده عدم تفحص و تجسس، قاعده ت

. قاعده فراش و غيره كه اغلب آنها موجب تسهيل و تخفيف مي باشند ، قاعده سوق
 يجزيده هاي شهيد اول در كتاب القواعد قاع«: اقي در عوايد الايام مي گويدموحوم نر

نمايد اما آنها را  مي كند و آساني احكام را ثابت ميفراواني را نقل كرده كه نفي مشقت 
 دوم ذكر نموده ، يعني احكام ثابت زيادي از شرع را نقل نموده كه مناسب است بعنوان

ين آنها براي سهولت و وضع آنها براي تسهيل و رحمت باشد و گفته بناي اين احكام و تقن
  ). ۶۷ص / )بی تا(نراقی، (» .رخصت است

ي در حقوق اسلام در عين سهله و سمحه بودن به مبارزه با تساهل يعني سهل انگار
قرآن . اجراي قانون و تسامح يعني دقت نكردن در محدوده حقوق ، تأكيد فراوان دارد 

 ،ند و حكمي صادر كنند كافريكساني را كه در بيان قانون تسامح كنند و از خود چيزي بگو
همچنين كساني را كه در اجراي احكام و حدود الهي كوتاهي . ١ظالم و فاسق خوانده است

ن تخلف نموده و وعده عذاب مي دهد و تسامح و كوچكتريسرزنش كنند بدون گذشت 
  ٢.دارد را از حدود قانون روا نمي

  جهانشمولي  -8
بلكه آيين تمام زمانها نظام حقوقي اسلام ، براي زمان يا مكان مشخصي نيامده است 

. قلمروي اين نظام جهانشمول، تمامي جامعه بشري را شامل مي گردد. و مكانهاست
 دليل بر جهانشمولي نظام حقوقي اسلام، ماهيت فطري بودن اين آيين و ابتناي مهمترين

  . قوانين آن بر فطرت پاك و اوليه انسان است
محور سخن قرار داده و در مورد نوع  را »انسان« آيه تنها عنوان ۶۴قرآن در بيش از 

 آيه ۱۳۰اصلي متجاوز از خطاب . نيازها و ضرورتهاي وجود او بحث مي كند انسان و

  

  

  47 و 45 و 44سوره مائده، آيات . 1
  229 و 187سوره بقره، آيات . 2



 
 
 
 
 
 
30 مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد

به ، در بعضي از آيات. استقرآن به بني آدم، انسان، ناس، الذين آمنوا و مانند آن 
  : اين نظام تصريح شده است از جملهجهانشمولي

  .١قل يا ايها الناس اني رسول االله اليكم جميعاً ‐
   . ٢الا كافه للناس و ما ارسلناك ‐
   .  ٣زل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي ن‐
   . ٤رَكم به وَ مَن بلغ و اوحي الي هذا القرآن لانذ‐

ي اسلام ، تشكيل يك جامعه جهاني و اجراي نظام حقوقي ياز سوي ديگر هدف نها
ست و اين با اختصاص قوانين اسلام به گروه يا منطقه خاصي واحد در سراسر گيتي ا

  . منافات دارد
مجامع قانونگذاري معمولاً با مطالعه محيط خود و نيازهاي موجود در جامعه و 

 از چنينهمرا وضع مي كنند و براي اينكه جامعه از آنها تقدير كند و اقتضاي زمان، قوانين 
امعه خود و حتي عنوان و قوميت آنها را در قانون قانون بهتر اطاعت نمايد، خصوصيات ج

حتي . به اين جهت حقوق و قوانينشان رنگ زمان و مكان و قوميت دارد. لحاظ مي كنند 
در سخنان كساني كه مي خواستند به گمان خود مكتب جهاني عرضه بدارند وبه اصطلاح 

يسم و سوسياليسم ، در ريزان مكتب كمون اديشان جهانگير شود، مانند پايهپيشنهب انقلا
نچه از محيط و جامعه شان تصور واقع بيشتر خطابشان متوجه جامعه خود و به مقتضاي آ

اما اسلام با وجود اينكه در محيطي ظهور كرد كه در آن احساسات . كرده اند بوده است مي
نظر خاصي به ،  براستي بعنوان آييني جهانيي و قوميت در اوج خود قرار داشت،نژاد
و نظر خود را تنها به ساخت و طبيعت ، اعتي مخصوص و زمان و مكان معين نداردجم

رنگ زمان و مكان و قوميت در خطابات قرآن و حقوق . انسان معطوف داشته است
  . اسلامي به هيچ وجه ديده نمي شود

  

  

  158ره اعراف ، آيه سو. 1
  28سوره سبأ، آيه . 2
  1سوره فرقان، آيه . 3
  .19سوره انعام، آيه . 4
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نيز عملاً در ) ص(افزون بر آيات قرآني و اقتضاي ماهيت فطري بودن اسلام، پيامبر 
 زمامداري كوتاهجام رسالت جهاني اش گامهاي بلندي برداشت و در دوره بسيار راه ان
، ديپلماسي فعالي را در جهت معرفي آيين خود اعمال نمود و با نامه نگاري و فرستان خود

اي قبايل، به همه اعلام كرد كه مأمور انجام سروز و رؤ پيك نزد سران كشورهاي جهان آن
  . )۱۱۴‐۱۱۵صص /  ۱۳۷۵، خليليان(يفه جهاني است دادن يك وظ

همين امر .  قضاياي اعتباري هستند،هاي حقوقي بشري قوانين موضوعه در نظام
علوم ديگر يك علم جهاني نباشد و در محدوده  بر خلاف باعث شده كه علم حقوق 

البته قواعد و قوانين بين المللي ونيز . نظامهاي حقوقي مستقر در هر جامعه محبوس گردد
تطبيقي تا حدودي در شكستن اين فضاي محدود كمك كرده است اما نظام حقوقي حقوق 

  ) . ۳۴ص/۱۳۷۸رجحان، (دچار اين محدوديت نيست اسلام به لحاظ نگاه جهان شمولش 
 به حقوق داخلي و بين المللي بر اساس مرزهاي متقسيم مباحث حقوقي اسلا

بنابراين . ادي صورت مي گيردجغرافيايي نيست بلكه اين تقسيم بر اساس مرزهاي اعتق
روابط مسلمين همه اقطار عالم را با يكديگر تبيين مي كند و حقوق ، حقوق داخلي اسلام

بين المللي اسلام مبين روابط مسلمانان با غير مسلمانان و يا روابط دولتهاي اسلامي با دول 
سلام از محدوده كه مجموعه خارج از اتقسيم مزبور به اين معنا نيست . غير اسلامي است

قلمرو و نظام حقوق اسلامي خارج است بلكه حقوق اسلام براي اين مجموعه نيز حقوق 
  . گيرد و تكاليفي در نظر مي
فكر همكاري جهاني در  در حقوق جزا كه بر مبناي »صلاحيت جهاني«امروزه اصل 
م واحد و انديشه نظم نوين جهاني كه ماهيتاً خواستار نظااز يكطرف محو جرايم است 

حقوقي جهاني و نيز حكومت واحد جهاني است از طرف ديگر ، بيش از پيش نظر علماي 
  ). ۸۴ص / ۱۳۷۸رجحان،  (مي كندحقوق را به نظام جهانشمول حقوق اسلام نزديك 

  فرجام سخن 
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مجموعه حقوقي اسلام بخوبي مي تواند بعنوان يك نظام دقيق، اصيل، منسجم و 
اي حقوقي دنياي كنوني عرض اندام كند و خود را بگونه يك توانمند در برابر سيستم ه

  . نظام پيشرفته و قويم به جامعه علمي و حقوقي معاصر بقبولاند
گنجينه هايي عميق از تحقيق و تفريع و حقوق اسلام داراي ذخيره هايي غني و فقه 

صر و فريد ه عيبه تعبير فق. است كه درهيچ مكتب حقوقي ديگر نظير آن را نمي توان يافت
هزار و چهارصد ساله است به اين معني كه بيش از شيعه فقه فقه ) ره(دهر امام خميني 

چهارده قرن دانشمندان و حقوقدانان برجسته اسلامي روي آن اجتهاد كرده و تمام توان 
 آوردن حكم مسايل جديد و فروعات تازه بكار  خود را در راه تصفيه، دسته بندي و بدست

  . بسته اند
 تمام سعي و كوشش فقها ، هنوز توان عظيم حقوق اسلام در با اين حال با وجود

كه همه فرد و جامعه ، به گونه اي گره گشايي معضلات زندگي و حل نقاط كور در روابط 
 ،خلاء هاي حقوقي را پر نموده و پاسخگوي همه تحولات و نيازهاي نوين اجتماعي باشد

  . بكار گرفته نشده است 
 حقوق اسلام ارايهظور لازم است كه هم در شيوه اجتهاد و هم در شيوه بدين من

لازمه تحول در اجتهاد، پرهيز از نگاه فردگرايانه به شريعت و توجه . تحول صورت گيرد
يند در فرآبايد براي اين كار حقوقدانان مسلمان . به ديدگاه سيستمي و فقه حكومتي است
و به ارتباط ميان مسايل فردي از يك سو و مسايل اجتهاد و كشف حكم ، همه سونگر بوه 

 با توجه به اهداف و آنان بايد. اجتماعي و حكومتي از سوي ديگر، توجه كامل داشته باشند
، ابتدا در جهت شناخت و استخراج اين مقاصد از منابع اصيل، تلاش مقاصد شريعت
اشته باشند زيرا فروعات و به هنگام اجتهاد و استنباط، آنها را در نظر د نموده و آنگاه

تحول در . مسايل نوپيداي گوناگون در راستاي تحقق آن اهداف و مقاصد تشريع شده اند
      آن است كه مجموعه حقوق اسلام بگونه مطلوب و شايسته و با روش نيز مستلزم 

تنها .  علمي، عرضه گرددبهره گيري از سبكهاي نوين تحقيق و شيوه هاي جديد تدوين 
  . اين صورت است كه نظام حقوقي اسلام كارآمد و به روز مي گردددر 
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مقايسه نظام حقوقي اسلام با ساير نظامهاي حقوقي و مطالعه تطبيقي آندو در 
موضوعات مختلف حقوق نيز زمينه مناسب براي تعاطي و تعامل فقه و حقوق را فراهم 

     ه وآنرا عيني و كارسازخت از يك سو فقه را با مقتضيات جديد منطبق ساآورد زيرا مي
و از سوي ديگر توجه به گنجينه عظيم حقوق اسلام و كشاندن آن به مراكز  مي نمايد

. جهاني مطالعات حقوقي مي تواند در تكميل و پيشرفت دانش حقوق موثر واقع شود
اسلام را در مقايسه با سيستم هاي حقوقي چنين مقارنه اي ، ارزش و تفوق نظام حقوقي 

  . ود جهان آشكار خواهد ساختموج
حقوق اسلام امروز در بدنه نظام جمهوري اسلامي از نيرومندي و گستردگي 
خاصي برخوردار است و نهادهاي قانونگذاري يعني مجلس ،شوراي نگهبان و مجمع 

تشخيص مصلحت كه قوانين جاري كشور را مورد بررس و تفسير مداوم قرار مي دهند ،  
 به بركت انقلاب اسلامي نصيب حقوق اسلام شده و در چهارده قرن بايد موقعيتي را كه

گذشته هيچگاه سابقه نداشته است مغتنم شمارند و در ارايه حقوقي اسلامي كه توانايي 
بنا به توصيه معمار بزرگ انقلاب امام  اداره جوامع كنوني را داشته باشد گام بردارند و

  . عدم توانايي اداره جامعه شودكاري نكنند كه فقه متهم به ) ره(خميني 

  منابع 
 مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، ، چاپ اول، غررالحكم و دررالكلم).۱۳۷۸ ( آمدي، عبدالواحد‐۱

  . بيروت
   .، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانكليات حقوق تطبيقي ).۱۳۵۵ (حسن ، افشار‐۲
  .، تهران، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، چاپ پنجمحقوق مدني ).۱۳۶۸ ( امامي، سيد حسن‐۳
   . ، مؤسسه نعمان ، بيروتمكاسب ). ق۱۴۱۰ (شيخ مرتضي انصاري، ‐۴
  . دارالعالم الاسلامي، بيروت، الروضه البهيه، )بي تا. ()شهيد ثاني(الدين بن علي   جبعي عاملي، زين‐۵
م، انتشارات ، چاپ دوممكتبهاي حقوقي در حقوق اسلا ).۱۳۷۰ ( جعفري لنگرودي، محمد جعفر‐۶

  . گنج دانش، تهران
، چاپ سوم، انتشارات گنج مقدمه عمومي علم حقوق ).۱۳۷۱ (جعفري لنگرودي، محمد جعفر ‐۷

  .دانش ، تهران 
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، موسسه آل البيت لاحياء ، چاپ اولوسايل الشيعه).  ق۱۴۱۳ ( حر عاملي، محمد بن حسن‐۸
  . ، بيروتالتراث

ر فرهنگ اسلامي، ، چاپ پنجم، دفتر نشحقوق بين الملل اسلامي .)۱۳۷۵ ( خليليان، سيد خليل‐۹
  .تهران

، ترجمه سيد حسين صفايي و ديگران، چاپ نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر .)۱۳۶۹ ( داويد، رنه‐ ۱۰
  .دوم، مركز نشر دانشگاهي، تهران

انتشارات اول ،  ، چاپ درآمدي بر حقوق اسلامي ).۱۳۶۸( دفتر همكاري حوزه و دانشگاه ‐ ۱۱
  . سمت ، قم 

، چاپ اول، انتشارات اسلام و حقوق بين الملل عمومي ).۱۳۷۲ ( دفتر همكاري حوزه و دانشگاه‐ ۱۲
  . سمت ، قم

، چاپ اول، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، فتوا و مكانيسم آن). ۱۳۷۸ ( رجحان، سعيد‐ ۱۳
  . تهران 

، ترجمه سيد حسن اسلامي و ديگران، ه شاطبياهداف دين از ديدگا ).۱۳۷۶ ( ريسوني، احمد‐ ۱۴
  . چاپ اول، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم

  .  ، چاپ سوم ، دارالفكر ، دمشقالفقه الاسلامي و ادلته ).ق۱۴۰۹ ( زحيلي، وهبه‐ ۱۵
  . ، انتشارات هجرت ، قمنهج البلاغه  ). ق۱۳۹۵ ( صبحي، صالح‐ ۱۶
  . چاپ بيستم ، دارالتعارف ، بيروت ، ادنااقتص ). ق ۱۴۰۷( صدر، محمد باقر ‐ ۱۷
 ، چاپ چهارم ، انتشارات گنج اسلام و حقوق بين الملل ).۱۳۷۵ ( ضيائي بيگدلي، محمد رضا‐ ۱۸

  . دانش ، تهران ،  
  .  ، موسسه اسماعيليان ، قمالميزان ). ق۱۳۹۳ ( طباطبائي ، سيد محمد حسين‐ ۱۹
، بكوشش هادي خسروشاهي، چاپ اول، وعه مقالاتمجم ).۱۳۷۱ ( طباطبائي، سيد محمد حسين‐ ۲۰

   . دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران
  . ، چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهي، تهرانحقوق تطبيقي ).۱۳۶۹ ( عرفاني، محمود‐ ۲۱
چاپ شده در مجموعه آثار كنگره نقش  جامعيت از نظر قرآن كريم ).۱۳۷۴ ( غفاري، حسين‐ ۲۲

  . ، تهران) ره( آثار امام خميني ، موسسه تنظيم و نشرزمان و مكان در اجتهاد
   . ۲۳، مجله بصاير، سال سوم، شمارهسيري در قواعد ثابت و متغير در فقه اسلامي فاضلي، قادر، ‐ ۲۳
 انتشارات  ، چاپ اول ،مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام ).۱۳۶۴ ( فيض ، عليرضا‐ ۲۴

  . وزارت ارشاد ، تهران
، چاپ دوم، موسسه نشر اسلامي، من لا يحضره الفقيه ).۱۳۶۳. ()شيخ صدوق(ي، ابن بابويه  قم‐ ۲۵

  . قم
  . م، شركت سهامي انتشار، تهران، چاپ بيستمقدمه علم حقوق ).۱۳۷۴ ( كاتوزيان ، ناصر‐ ۲۶
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  . ، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، تهرانفلسفه حقوق ).۱۳۷۶ ( كاتوزيان، ناصر‐  ۲۷
  . سلاميه، چاپ سوم، تهران، انتشارات ااصول كافي ).ق۱۳۸۸ (حمد بن يعقوب كليني، م‐ ۲۸
  .  ، انتشارات اسلاميه ، تهرانفروع كافي ). ق۱۳۷۷ ( كليني، محمد بن يعقوب‐ ۲۹
  . نتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوم، امقالات  حقوقي ).۱۳۷۵ ( گرجي، ابوالقاسم‐ ۳۰
  . ، تهراندارالكتب الاسلاميهبحارالانوار،  ).بي تا( مجلسي، محمد باقر ‐ ۳۱
  . چاپ اول، انتشارات سمت، تهران ، قواعد فقه). ۱۳۷۴ ( محقق داماد، سيد مصطفي‐ ۳۲
، مباني تطبيق پذيري قوانين اسلامي با تحولات اجتماعي ).۱۳۷۴(محقق داماد، سيد مصطفي  ‐ ۳۳

  . مجله نقد و نظر، سال دوم، شماره پنجم 
م، ، ترجمه اسماعيل گلستاني، چاپ دوفلسفه قانونگذاري در اسلام ).۱۳۵۸( بحي محمصاني، ص‐ ۳۴

   . انتشارات اميركبير، تهران
  .  چاپ ششم، انتشارات صدرا، قم،اسلام و مقتضيات زمان ).۱۳۷۴ (  مطهري، مرتضي‐ ۳۵
  . ، چاپ پنجم، انتشارات صدرا، قمبيست گفتار ).۱۳۵۸ (مطهري، مرتضي ‐ ۳۶
  . اپ اول، انتشارات حكمت، تهران، چمباني اقتصاد اسلامي ). ق۱۴۰۹ (تضيمطهري، مر ‐ ۳۷
  . ، چاپخانه اطلاعات ، تبريزالمكاسب ). ق۱۳۷۵(، روح االله ) ره( موسوي خميني ‐ ۳۸
 ، انتشارات  ، ترجمه علي اكبر مهتدي ، چاپ نهمروح القوانين ).۱۳۷۰( مونتسكيو ، بارون دو ‐ ۳۹

  . امير كبير ، تهران
   . انتشارات وزارت ارشاد، تهران، چاپ اول،فقه پژوهي ).۱۳۷۹ ( مهريزي ، مهدي‐ ۴۰
جم ، شرت سهامي انتشار ،  ، چاپ پنتنبيه الامه و تنزيه الملّه ).۱۳۵۸ ( نائيني، محمد حسين‐ ۴۱

  . تهران
انتشارات آستان قدس رضوي، ، چاپ دوم، مباني حقوق در ايران ).۱۳۶۷ ( نجوميان، حسين‐ ۴۲

   .مشهد
  . ، قممكتبه بصيرتي عوايد الايام، ).بي تا( نراقي، احمد ‐ ۴۳
 


